
وســواس چــه از نــوع فکــری چــه بــه 
صــورت عملی بســیار بــرای فردی که 
آن را تجربه می  کند آزاردهنده اســت. 
امــا بایــد بدانیــم در همیــن محدوده 
وسواس ما با دو مدل کاملًا متفاوت از 
اختــلال روبه رو هســتیم. گاهی فرد به 
اختلال وســواس فکری و عملی دچار 
اســت و گاهی دچار اختلال شخصیت 

وسواسی است.
وقتی ما شــاهد حضور وســواس ها 
دو(  هــر  یــا  )یــک  باشــیم  اجبارهــا  و 
یعنــی فــرد دچــار اختــلال وســواس فکــری و عملی اســت. 
افــکار، امیــال یا تصاویــر ذهنی مــداوم و تکراری کــه فرد در 
دوره ای از ناراحتــی آن ها را به شــکل مزاحــم تجربه می  کند 
و باعــث اســترس یــا ترس شــدید او می  شــود از یک ســمت 
و تــلاش فــرد بــرای اینکه آنها را ســرکوب کند یا بــا فکر و کار 
دیگــری آن را بــی اثــر کند )مثل شســت وشــوی دســت ها یا 
تکرار واژه ها در سکوت( او را اذیت می  کند. این فرایند بسیار 
عمومــاً وقت گیر اســت و باعــث رنج فرد و کاهــش عملکرد 
او می  شــود. نکته این اســت کــه در این اختلال فــرد می  داند 
که مثلًا دســتی کــه دقایقی قبل شســته تمیز اســت اما برای 
کاهش اســترس مجبور اســت دوباره دســت هایش را بشوید 
در غیــر ایــن صــورت اضطراب زیــادی را تجربــه می  کند. اما 
در اختــلال وســواس فکــر – عملی این بینش وجــود ندارد و 
فرد باور راســخی دارد که دســت هایش کثیف است! هر چند 
در اختلال وســواس فکری و عملی هــم بینش فرد می  تواند 
از خــوب تا ضعیف باشــد امــا او در مقابل درمانگــر متقاعد 

می  شود که آن را تغییر دهد.
شــخصیت وسواســی امــا بــا نظــم، کنتــرل و کمال گرایی 
شــدید شــناخته می  شــود. خیلی هــا وقتــی یــک آدم بســیار 
دقیق و منظم می  بینند، از رفتارش خوششــان می  آید. حتی 
ممکن اســت تــلاش کنند ماننــد او باشــند. اما بایــد بدانیم 
کــه بین نظــم و دقیق بــودن و اختلال شــخصیت وسواســی 
اجباری مرز بســیار باریکی وجــود دارد. این افراد ویژگی های 
قواعــد،  جزئیــات،  بــه  ذهنــش  مثــلًا  دارنــد.  هــم  دیگــری 
فهرســت ها، ترتیب،  ســازمان یافتگی، یــا برنامه ها و جدول 
زمانی امور به قدری مشــغول باشــد که رشــته اصلی امور را 
از دســت بدهد یا به قدری کمال طلبی از خود نشان دهد که 
نتوانــد تکلیف محول شــده را به اتمام برســاند )مثلًا نتواند 
طرحــی را بــه طور کامــل اجرا کنــد و به پایان برســاند،  چون 
 ملاک های بیــش از حد دقیقش، قابل پیاده کردن نیســتند. 
یا بیش از حد باوجدان،  اخلاقی و تقواپیشــه باشد و در مورد 
مسائل اخلاقی و ارزشی به هیچ وجه انعطاف نشان ندهد.

 
ë چی ببینیم؟
ë هوانورد

فیلــم هوانورد بــه کارگردانی مارتین اسکورســیزی نمونه 
خوبــی از وجود یک شــخصیت با اختلال وسواســی- جبری 
اســت. شــخصیت اصلــی فیلــم بــا بــازی دی کاپریــو کســی 
اســت که به دلیل داشــتن مــادری بدبین دنیــا را جای امنی 
نمی بینــد. جملــه مــادر بــه کودکی هــای این شــخصیت که 
»تــو در امان نیســتی« از تــرس این کودک یــک کمال طلبی 
بیمارگونــه به وجــود می  آیــد. او می  خواهــد در حرفه اش به 
رکوردزنی ماندگاری برســد. این شخصیت به کرات در فیلم 
بــرای اینکه از دســت افــکار مزاحمش خلاص شــود که مثلًا 
به یک بیماری واگیردار مبتلا شــود، شــروع به دست شستن 
می  کند. او بســیار کمال طلب است و از دیدن هر چیز کثیفی 
آزار می  بینــد و تمرکــزش را از بیــن می  بــرد. حتــی زمانی که 
نامــزدش او را تــرک می  کنــد  هــاوارد تمــام لباس هایــش را 
می  ســوزاند. او در سراسر فیلم نشان می  دهد تمایل دارد که 

با آداب خاصی غذا بخورد.
دیــدن ایــن فیلــم به خوبــی می  توانــد ویژگی هــای یــک 
شــخصیت با اختلال وســواس فکــری عملی را نشــان دهد. 
حتــی ریشــه ها را هــم هــر چند کوتــاه نشــان می  دهــد. ما در 
فیلــم می  بینیم که مــادر او که فرزند دیگری ندارد به شــدت 
خــودش را درگیــر فرزندش کرده اســت و دائمــاً در مورد هر 
جنبه از سلامتی پسرش نگران است. هیوز به شدت با غیبت 
پدر روبه رو بود و روابط دوســتانه کمی هم داشت، به همین 
دلیــل تأثیــر مــادرش بر او بســیار زیــاد بــود. او گاهــی آنقدر 
دچار این وســواس می  شــود که زندگی اش دچار ناکارآمدی 

می  شود.

دا! درِ بِگُــش. مــش حمیــد اوِیــده! 1 ایــن صــدای 
مادرم بود که به شــنیدن زنگ بلبلی خانه قدیمی 
پــدری ام و »یــالله یــالله« گفتن هــای بــا ته لهجــه 
دزفولــی مــش حمیــد، روســری اش را گــره می زد 
و بــه اســتقبال مردی می رفت که همیشــه گوشــه 
لب های چــاک خورده اش لبخندی می درخشــید 

که دندان هایش را می شد شمرد.
مش حمیــد دزفولــی بــود ،امــا ســعی می کرد 
بــا جفت و جــور کــردن کلماتی هر چنــد اندک، با 
مادرم  لری حرف بزند و مادرم نیز به علاقه مندی 
بــا او و هر چند بــه زحمت، دزفولی حــرف می زد. 
آخریــن بــار کــه این آمــدن و رفتــن را تجربــه می کــردم چنــد روز قبل از 
عملیات فاو بود و »مش حمید« که پای اش را از خانه  بیرون می گذاشت 

به مادرم می گفت: »دایه! زحمتت بیه س حلال فرما.«2
چنــد روز بعــد از مدرســه آمده بــودم و مــادرم را دیدم کــه عین مرغ 
ســربریده ای در خودش دســت و پا مــی زد و در فاصله چادر به ســر زدن 

گریه می کرد و می گفت: »دا! دا! حمید! دا! دا! عزیزُم! دا! دا! دا!«
این جور موقع ها می دانســتم یکــی از میهمان های اتاق های دم  دری 
خانــه پدری ام کم شــده اســت و این »حمیــد حمید« گفتن هــا هم باید 
علامت شــهادت »مش حمید صالح نژاد« باشد. فرمانده خندان گردان 
حمزه؛ نه پشــت سر رزمندگان اندیمشکی اش که پیشاپیش آنها به اروند 
زده بود و نخستین گلوله های کالیبر پنجاه او را در ساحل فاو به برادرهای 
شــهیدش رســانده بــود. حالا هر وقــت از جاده اندیمشــک دزفــول عبور 
می کنــم و بــه تابلوی شــهید خندانی می رســم که زیر عکس اش نوشــته 
اســت: ســردار شــهید حمید صالح نژاد، بی اختیار دســتم به پیشــانی ام 
عمــود می شــود و ســربازوار بــه احترام ســردار بی ادعــای اروند ســر خم 

می کنم. این روزها جای خالی او خالی اســت که پیشاپیش رزمنده هایش 
بایســتد و نگذارد خطی به خاطره ای بیفتد. نگــذارد مرزی میان مردمی 
اتفاق بیفتد که به ســبب و نســب به یکدیگر گره خورده اند؛ مردمی که با 
هم خندیده اند و برای هم گریســته اند. دو شهر همسایه که یکی را به نام 

»چهارم آذر« می شناسند و دیگری را به نام »چهارم خرداد«.
اگر این روزها کجای شــهر نشســتن و به کدام لهجــه حرف زدن مهم 
شده است اما شب هایی را به خاطر می آورم که به عبور موشک از آسمان 
اندیمشــک، خداخــدا می کردیم کــه آن آتش بر زمین ننشــیند و خاک و 
خاکســتری برنخیزد. مرگی مدام را می زیســتیم و به زبان زنده جنگ در 
داغ و درد همســایه شــریک بودیــم؛ اول دیوار صوتی می شکســت، بعد 
شیشــه های پنجره می شکســت و بعدتر در خرابه ها به تماشای تن های 
بی دســت و پا و سر، دلمان می شکســت. دزفول درد می کشید و این درد 
آن قدر دامنه داشته است که روزی به نامش در تقویم ثبت شود. این روز 

همان روز است؛ روزی که قیصر به وصف اش به گریه گریه نوشته است:
می خواستم/ شــعری برای جنگ بگویم/ شعری برای شهر خودم - 
دزفول - / دیدم که لفظ ناخوش موشک را/ باید به کار برد/ اما/ موشک/ 
زیبایــی کلام مرا می کاســت/ گفتم کــه بیت ناقص شــعرم/ از خانه های 
شــهر که بهتر نیست/ بگذار شــعر من هم/ چون خانه های خاکی مردم/ 
خرد و خراب باشــد و خون آلود/ باید که شعر خاکی و خونین گفت/ باید 

که شعر خشم بگویم/ شعر فصیح فریاد/ - هر چند ناتمام –

1. مادر در را باز کن مش حمید آمده است
2. مادر به شما زحمت دادم. حلالم کن

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به مقاومت مردم آبادان در دوران 
هشت سال دفاع مقدس تا حادثه ریزش ساختمان متروپل، این دوران را روایت فرهنگ ایثار و 

امدادرسانی مردم عزیز این شهر توصیف کرد. محمدمهدی اسماعیلی در این پیام با هشتگ آبادان 
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یادنوشته ای برای چهارم خرداد روز دزفول

لفظ ناخوش موشک...

 عکس 
نوشت

ســینمایی  ازفیلــم  نمایــی 
کارگردانــی  بــه  »هنــاس« 
حسین دارابی که درباره ترور 
شــهید داریــوش رضایی نژاد 
خــرداد  اواســط  از  که  اســت 
را  خــود  عمومــی  اکــران 
آغــاز  کشــور  ســینماهای  در 

می کند/ مهر

هنرمندان 
در فضای 

مجازی
فضای مجازی در چند ســاعت گذشته اختصاص داشــت به ابرازهمدردی اهالی 
فرهنگ و هنر با قربانیان و حادثه دیدگان ســاختمان متروپل آبادان و کشــته شدن 

تعدادی از هموطنان عزیز کشورمان.

ë چهره ها

عمــاد توحیدی به مناســبت ســوم خردادمــاه روز آزاد ســازی خرمشــهر 
موزیــک ویدیویی منتشــر کرده با عنوان »قلب وطــن« با صدای علیرضا 
افتخــاری و آهنگســازی عمــاد توحیــدی و شــعری از میــلاد عرفانپــور با 

تنظیم آرش صفری.

رضا داوود نژاد با انتشــار پوستری متفاوت، به موضوع اهدای عضو اشاره 
کرده و درشــرح آن نوشت: »اونا احتیاجی ندارن همراه شما بیان... شما 

می توانید اهدا کننده باشین...«

مختار سائقی با انتشار سکانسی از تله فیلم »صدا کن مرا« که روز جمعه 
2۶ فروردین ماه از شبکه1 سیما پخش شد دراین باره نوشت: »احساس 
می کنم این تله فیلم مهجور واقع شــد، چون نه تبلیغات خوبی داشــت 
و نه ســر ســاعتی که اعلام شــده بود پخش شد، خسته نباشــید میگم به 
تمام گروه محترم و به تهیه کننده جوان و با مرام جناب امید واحدی فر 
و کارگردان جوان آقای محمدرضا زمانی پور که واقعاً هم کاربلد و هم بســیار انســان بودند، امیدوارم 

سعادت همکاری مجددی را با این گروه حرفه ای داشته باشم...«

حجت اشــرف زاده هــم در ادامه تور کنســرت هایش این بــار اجرایی در 
سالن  نژاد فلاح کرج خواهد داشت که تاریخ آن 19 خرداد ماه است.

تهمورث پورناظری از ضبط اثر جدیدش خبر داده و با انتشار یک عکس 
دســته جمعــی با حضــور ارســلان کامــکار، علی جعفــری پویــان، بردیا 
کیارس، پدرام فر یوســفی و...نوشــته ضبطی دلچســب و پرشور و حال با 

دوستان نازنینم.«

چالش های گربه ای
همیــن چنــد روز قبــل کتــاب »خانــه 
گربه هــا« نوشــته هیوا قــادر و ترجمه 
مریوان حلبچه ای نشر ثالث را دست 
گرفتــه ام و می خوانم و مــدام خودم 
را بــا ایــن پرســش همــراه می کنم که 
چــرا بایــد ایــن رمــان را خوانــد؟ این 
ســؤال هــم از آن جهــت تــوی مغزم 
چــرخ می خــورد که می بینــم رد پایی 
از تعلیــق در ایــن رمان وجــود ندارد 
و همــه چیز به شــکلی عــادی روایت 
شــده اســت. هیــچ گــره و گره گشــایی  
وجــود نــدارد و داســتان یــک مهاجــر کــرد و یــک مــاه کار 
اجباری اش در خانه گربه هاســت و چیزی که اتفاق می افتد 
روایــت راوی از ایــن فضای گربه ای اســت. انــواع گربه ها در 
این خانه حضور دارند و شما فقط گربه ها و روابط انسانی با 
آنها را مشــاهده می کنید و چیــز دیگری در این میان جریان 

ندارد اما شما این رمان را می خوانید.
فکر می کنید چرا آدمیان به گربه ها پناه می برند؟ بیشتر 
بــرای فرار از تنهایی اســت که به ســراغ آنهــا می رویم و این 
تنهایــی در داســتان چرخ می زنــد. همه مردمــان این رمان 
تنهایــی را تجربــه می کنند و تنهــا چالش ایــن تنهایی برای 
داســتانی شــدن گربه هــا هســتند. گربه ها خودشــان چالش 
هســتند. یعنــی بعید اســت شــما بــا گربه ســروکار نداشــته 
باشید و فکر نکنید چقدر رمز و راز دارند. قیافه های مظلوم 
و شــیطان توأمانــی کــه دارنــد شــما را بــا خودشــان همــراه 
می کنند. آنها به شــما می فهمانند که ســلطان خانه هستند 
و شــما باید این واقعیت را بپذیرید. به گمان من این رمان 
از همین تکنیک برای روایت استفاده کرده که شما را معتاد 
بــه رابطه با گربه ها می کند و 
نمی گــذارد رمــان را به دلیل 
بی عملی هایــش رهــا کنیــد. 
روابــط آدم ها و گربه ها برای 
شما مهم می شود. خودتان 
را ســرگرم پیــدا کــردن هیچ 
راز و رمــزی نمی کنید و فقط 
از  راوی  کــه  توصیفاتــی  از 
ایــن خانه به دســت می دهد 
لذت می برید و چالش مهم 
کتاب می شود تنهایی  آدم ها 
و خلأیــی  کــه بــا گربه هــا پــر 

می کنند.
این است که برای خواندن این رمان شما به هیچ دلیلی 
احتیــاج نداریــد. تنهــا دلیــل، حضــور گربه هــای جورواجور 
اســت که می خواهید ببینید سرنوشت شان در این رمان چه 
می شــود. با گربه »زیبا«ی ایرانی همراه می شــوید و عادات 
و رفتارهای شــان را با نمونه هایی که در ذهن دارید مقایســه 
می کنیــد و اگــر علاقــه بــه گربه هــا داشــته باشــید به دنبــال 
نژادهــای مختلف گربه در این رمان همراه می شــوید و فکر 

می کنید چالش یعنی فهمیدن این موجودات.
عمــل  از  بعــد  کــه  دیــدم  را  گربــه ای  دیشــب  همیــن 
جراحــی اش بــه کمــا رفتــه و بعــد احیــا شــده بــود و حــالا 
بینایی اش را از دســت داده بود و چون نمی توانست چیزی 
ببیند مدام به در و دیوار می  خورد و تمام بدنش زخمی بود. 
ایــن چیزی که برای تان تعریف کردم خودش یک داســتان 
اســت. یک داســتان پر چالش از یک گربه. حالا همین گربه 
را تکثیــر کنید در خانه ای که پر اســت از گربــه نزدیک پنجاه 
گربــه در خــودش جــا داده و حــالا چقــدر چالــش می تواند 
داشته باشد؟ این کتاب، کتاب  گره ها و گره گشایی ها نیست. 
کتاب چالش های انســانی با گربه هاست. کتابی که مدام به 
ما یــادآوری می کند که ایــن موجودات چــه اتفاقاتی را رقم 
می زنند. در فضای ســرد زمستانی ســخت داستان، گرمایی 
که این موجودات برای شــما ایجاد می کنند تناقضی حیاتی 

ایجاد می کند که دوام پیگیری رمان بر دوش آن است.

نظام آموزشی ایران، تک ساحتی است
از  یکــی  بــه  کــه  اســت  فیلمــی  خســرو،  بــرادرم 
عمیق تریــن و مهم تریــن چالش هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی جامعه ایران در هزاره ســوم می پردازد. 
این فیلم داســتان فردی به نام خســرو اســت که با 
ورود بــه منــزل بــرادر دندانپزشــکش، کــه به ظاهر 
دارای کنش هــای منطقــی و عقلانــی می آیــد، آغاز 
می شود. این فیلم به نوعی چگونگی تقابل دو وجه 
هویتی انســان را نشــان می دهد که نادیده انگاشــته 
شدن و سرکوب یکی از آنها، در نهایت نوعی اختلال را در قهرمان داستان 

یعنی خسرو ایجاد می کند.
برادرم خســرو، داستان روایت دو برادر اســت. ناصر و خسرو که در یک 
خانــواده بــه دنیا آمــده و تحت تعالیم یک پــدر و مادر قرار داشــته اند؛ اما 
تجربه زیسته  شــان در دو مســیر کاملًا متفاوت اســت. ناصر، دندانپزشــکی 
سرشــناس و در کار خــود از لحــاظ اجتماعی موفق اســت؛ هرچند به لحاظ 
شــخصیتی، هویتی و خانوادگی مشکلات فراوانی دارد. در برابر وی، خسرو 
قــرار دارد که به دلیل علاقه به هنر و موســیقی در مســیر خــود با چالش ها  
و فــراز و نشــیب های بســیاری مواجــه اســت؛ امــا آنچــه کارگــردان به طــور 
غیرمســتقیم بــر آن صحــه می گــذارد، وجــود تقابــل در نــوع آموزش هــا و 
فرهنگــی اســت، کــه مــا در آن تربیت می شــویم و آن تأکید بیــش از اندازه 
نظــام  در  عمومــی  هــوش  یــا   IQ بــر 
آموزشــی ایران است، که سبب شده تا 
همه  سیستم و نهاد آموزش و پرورش 
فراینــدی  چنیــن  تقویــت  راســتای  در 
قــرار گیــرد. در مقابــل EQ یــا هــوش 
هیجانــی )عاطفــی( کــه می تواند یکی 
از جنبه هــای مهــم شــکوفایی درونــی 
هــر انســانی باشــد، مــورد بی توجهی و 
مهجور اســت؛ برهمین اساس افرادی 
که استعدادهای هنری یا قابلیت هایی 
غیر از پزشــک یا مهندس شدن دارند، 
در نظام هــای آموزشــی تک ســاحتی، 
دچــار خســران یــا ناکامــی می شــوند. 
ایــن فیلــم بــه فرهنــگ تجمل گرایــی 
و تشــریفاتی خانواده ها مبنی بر پزشــک شــدن فرزنــدان و درآمد هنگفت 
داشــتن، می پردازد؛ آنچه باعث می شود کسی مثل خسرو، که می توانست 
به عنوان یک کنشــگر خلاق تأثیرگذار در جامعه مطرح شــود، با برچســب 

بیماری دو قطبی در برابر برادر خود در موضعی از انفعال قرار  گیرد.
در واقع خســرو بیشــتر از آن که یک بیمار روانی دیده شــود، باید فردی 
در نظر گرفته شود که نتوانسته در نظام اجتماعی و فرهنگی ایران به دلیل 

آموزش های تک بعدی راه خود را بیابد.
ë برادرم خسرو
ë کارگردان: احسان بیگلری
ë تهیه کننده: سعید ملکان

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

پیشنهاد

دکتر مهرداد ناظری
جامعه شناس و عضو 
هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اسلامی

ë چه خبر؟
ســریال »یاغــی« بــه کارگردانــی محمــد کارت و تهیه کنندگی 
ســید مازیــار هاشــمی، به طــور اختصاصــی از فیلیمــو پخش 
می شــود. پارســا پیروزفــر از بازیگران این فیلم اســت. محمد 
کارت بــا انتشــار تیــزری از این فیلــم با بازی آبان عســگری در 
نقــش عاطــی، مخاطبــان را به تماشــای قســمت اول این کار 
دعوت کرده اســت. این فیلم اقتباس شــده از کتاب ســالتو به 
نویســندگی مهدی افروزمنش اســت. ســالتو حکایت مردمی 
اســت کــه در پســتوی تاریــک شــهر زندگــی می کنند امــا زنده 
نیســتند. فشار زندگی و اختلاف طبقاتی دیگر رمقی برای این 

مردم باقی نگذاشته است.

ë تولدت مبارک خادم فرهنگ
دوم خــرداد مــاه ســالروز تولد اســتاد محمــد علی موحد 
بود و دوســتداران این شاعر و ادیب عرفان پژوه، با انتشار 
تصویــری از او، زاد روزش را در فضــای مجازی شــادباش 
گفتند. در صفحه شخصی دکتر شفیعی کدکنی که توسط 
ادمیــن هدایت می شــود، ویدیویی مربوط به نکوداشــت 
اســتاد موحد در آذرماه 1397 منتشــر شده و در شرح آن 
آمــده: »خادم فرهنگ ایران، باغبــان مثنوی و پیر پاینده 
ادب و عرفــان، دکتــر محمدعلــی موحد 99 ســاله شــد.« 
و درادامه شــعری به ســروده اســتاد کدکنی نوشــته شــد: 
»شاد و خرم دوم خرداد ما /روز میلاد مهین استاد ما/ آن 
موحد کاو به توحید نظر / جمع کرده جمله اضداد ما...« 
تهمورث پورناظری هم در زاد روز این مرد بزرگ نوشت: 
»باغبــان مثنوی 99 ســاله شــد. مردان بزرگــی چنین، در 

طول ســده ها مردمان ایران را ایرانی نگه داشــتند. آرزوی تندرســتی و طول عمر برای اســتاد محمد 
علی موحد.

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

تکرارهای اجباری که زندگی را 
مختل می  کند

 آشنایی با اختلالات روانی و فیلم هایی که 
آنها را منعکس می  کند/4

بهزاد زرین پور

آن وقت ها که دستم 
به زنگ نمی رسید

در می زدم
حالا که دستم به 

زنگ می رسد
دیگر دری نمانده 

است.


